


 1

  در ماه بهشتي بخوانيد

  2  .............................................................................................................................................................  مكتب كرامت

  4  ....................................................................................................................................................  هاي قرآنيقنوت

  Σ(  .................................................................................................................................  5نكاتي از زندگي آدم(

  7  ..........................................................................................................................................................  شرافت انساني

  9  ................................................................................................................................................  هاي تجربهره توشه

  10  .....................................................................................................................................................................  پناهم بده

  11  ........................................................................................................................................................... نصيحت لقمان

  13  ............................................................................................................................................  آهوي گريان شده را

  14  ....................................................................................................................................................  اند!حكايت كرده

  16  ................................................................................................................................................................  ديوار شفاّف

  19  ...................................................................................................................................................  دلاري 100بدهي 

  20  ......................................................................................................................................................  خوش آن دمي!

  21  ................................................................................................................................................................  زياد بپرسيد

  22  ..................................................................................................................................................................  يه روز، يه!

  25  ................................................................................................................................................................ ميراث عشق

  27  ................................................................................................................................................................  اسب و گراز

  28  ................................................................................................................................................................موج كوچك

  29  .....................................................................................................................................................  نگارياصول نامه

  30  ...................................................................................................................................................................... آتشفشان

  32  .....................................................................................................................................................  هاي اردبيلخانه

  33  ..............................................................................................................................................................................  شاتره

  34  ...................................................................................................................................................  ترفندهاي غذايي



 2

  مكتب كرامت

رابطه احساسي خواهر و برادر از گذشته تا كنـون همـواره يـك 
رابطه مثال زدني بوده و هست. خواهران همواره سـنگ صـبور 

شـان خـواهران مهربان و پشتيباني حام برادران و برادران هم
هاي نمونـه ،تبين اعضاي خاندان عصـمت و طهـار اند. دربوده

برادر كم نيست! يكي از ايـن رابطه تنگاتنگ روحي بين خواهر و 
سـرور آزادگـان جهـان و خـواهر ها، عشق آسماني ميان نمونه
تنها عاملي كه توانست ميان اين  شان يعني زينت بانوان بود.گرامي

سـوي مبـدأ جدايي بيندازد، عـروج به وندادخ دو بنده خالص
ت طـولاني دوام نيـاورد و مد آفرينش بود كه البته اين فراق هم

سوي بـرادر عزيزتـر ازجـانش سال بهپس از يكتاب بي خواهر
  شتافت.

 دومين نمونه از اين ارتباط قلبي ميان هشتمين خورشيد با مـاهِ    

 ! خواهري دلتنگ از فراق برادر، همـهتر از قمرش برقرار بودماه

ها را به جان خريد تا به ديدار جمال برادر وامـام و سختيشدايد 
در دنيا ميسّر نشد اما جدايي  زمانش نايل شود. هرچند اين ديدار

اين دو نيمه از ميوه باغ فاطمي نيز زياد به طـول نينجاميـد.  بين
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دي در خـاك گرچه هيچ يك از اين دو دسته گل علوي مدت زيـا
همچنان ايـن  ايران زندگي نكردند اما بركت و كرامت وجودشان

كرده است و همه ساكنان اين سـرزمين،  خاك را معطر و نوراني
همواره خود را ميهمان سفره كرامت و محبت اين خواهر و بـرادر 

  دانند.آسماني مي

صـدف عصـمت، در مـاه  جالب اينكه ولادت ايـن دو گـوهر    
متبرك و مزيّن  ت و به همين دليل، دهه اول اين ماهالقعده اسذي

است. اكنون وظيفه ما محبان به كرامت فرزندان هفتمين امام شده 
است كه در مكتب كرامت رضوي و معصومي شاگردي  )Σ(بيتاهل

امري به غايت دشوار اسـت زيـرا در  كنيم هرچند كه كريم بودن،
شود. سخاوتمند ه ميبسياري موارد، كرامت با سخاوت اشتباه گرفت

كسي است كه درخواست شخص مقابلش را پاسخ دهـد امـا فـرد 
را براي او فاش كند، خودش دست كريم بدون اينكه كسي نيازش 

شود تا مشكل فرد آبرومندي را حل كند. كريم بـودن، كار ميبه
خواهد بلكه دقت نظر، زيركـي و خردمنـدي را مال فراوان نمي

  همه ما به داشتن صفت كرامت مفتخر شويم. كند. اميد كهاقتضا مي
  »سپيدار«
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  هاي قرآنيقنوت

كه در جريان آن، نمازگزار  قنوت، يك عمل مستحبي در نماز است
هـايي را از كند و برآورده شـدن حاجتبه درگاه الهي دعا مي

هاي توان خواسـتهكند. در قنوت ميخداوند داناي توانا طلب مي
ا طلب كرد اما خداوند مهربان در كلام و آخرتي ر دنيايي، معنوي

وحي، علاوه بر تشويق مؤمنان بـه دعـا و درخواسـت حاجـات، 
ها را نيـز دن و حتي دعاهاي مفيد براي انسـانچگونگي دعا كر

اره از بشـري بـه برخـي از ايـن شم آور شده است. در چندياد
تواند راهنماي ما در بهتر دعا كردن باشد، هاي قرآني كه ميقنوت

  كنيم:شاره ميا

 پروردگارا! مرا و پدر و«: 26پدر و مادر: سوره نوح، آيه  دعا براي

 پروردگارا! من و پدر و«: 41آيه  سوره ابراهيم، »امرز.مادرم را بي

شـود، كـه حسـاب برپـا مي مادرم و همه مؤمنان را در آن روز
گونه كه آنها مرا پروردگارا! همان«: 24آيه  ،سوره اسراء »بيامرز.

  »شان قرار ده!ر كودكي تربيت كردند، مشمول رحمتد

را! از همسران و پروردگا«: 74براي همسر: سوره فرقان، آيه دعا 
  را براي شم ما قرار ده، و ما ـچ ه روشنيـايـان مـمدانـرزنـف
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  »پرهيزكاران پيشوا گردان!

پروردگارا! من و برادرم «: 151آيه  دعا براي برادر: سوره اعراف،
ترين رمـا و تـو مهربـانامرز و ما را در رحمت خود داخل فرا بي

  »مهرباناني!
  »فرداي تازه«

  )Σ(نكاتي از زندگي آدم

به راهنمايي جبرئيل، كارهايي از قبيـل كاشـتن گنـدم،  )Σ(آدم
آبياري، درو، آرد كردن و پختن نان را فرا گرفت. پس از خوردن 

اين كـار سـختي اي جبرئيل! « نان ناگهان به گريه افتاد و گفت:
راي سير شدن، خيلي گرفتاري است. اين همه زحمت كشيدن تنها ب

اين همان وعده خداوند متعال است. اگر « جبرئيل فرمود: »دارد!
اختي، اكنون در اين جهان شندر بهشت، تشنگي و گرسنگي را مي

دست آوردن خوراك و گذراندن زنـدگي، ايـن انـدازه براي به
  »كشيدي!زحمت نمي

ر، همان زماني است كـه عص هنگام«) فرمودند: δرسول خدا (    
را وسوسه كرد و خداي متعال، نماز عصر را بر من  )Σ(شيطان، آدم

  ه و امّتم واجب فرمود تا در آن وقت بيني ابليس به خاك ماليد
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به درگاه خداوند  )Σ(حضرت نوح »شود و از مكر او در امان باشي.
 »كنـي؟يس توبه كنـد قبـول مياگر ابل پروردگارا!«عرض كرد: 

 »پـذيرم.ا سجده كند، توبه او را مياگر قبر آدم ر« خطاب آمد:

آن وقت كـه «شيطان گفت ولي او پاسخ داد:  به نوح اين مطلب را
  »حال كه مرده است، سجده كنم! ؛ردمسجده نك زنده بود، او را

ل ناز)δ(اكرمبه رسول ...اوقتي بسم«روايت شده:  )Σ(از امام علي
نيز نازل شـد و او  )Σ(بر آدم قبلاً شد، آن حضرت فرمود: اين آيه

ند، از آوررا بر زبان مي گفت: تا زماني كه فرزندان من اين جمله
 آيـا«پرسـيدند:  )Σ(از امام صادق »عذاب الهي در امان هستند.

 »خيـر!«ايشان فرمودنـد: » سجده براي غير خداوند جايز است؟

داد تـا بـراي  ، فرشتگان را فرمـانپس چگونه خداوند«گفتند: 
هركـه بـه دسـتور «آن حضرت فرمودند:  »سجده كنند؟ )Σ(آدم

   »براي خداي متعال سجده كرده است! خداوند سجده كند،
  »احمد بانپور«

  

  شرافت انساني
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شهر دهلي شدم. يـك روز  براي پيدا كردن شغلي مناسب، راهي
در جيبم فرو كه  اتم ردس از اتوبوس پياده شدم، ير خيابانوقتي د
كه در جيبم بود، همـراه  روپيه 9آه از نهادم برخاست. دزد  ؛بردم
در نامـه به سرقت برده بود.  اي كه براي مادرم نوشته بودم،نامه

ر عزيزم! مـن كـارم را از دسـت ماد«براي مادرم نوشته بودم: 
اي را كه هر ماه بـراي روپيه 50توانم مبلغ ماه نمي ام و اينداده
از چند روز پيش،  »فرستادم، ارسال كنم.ات ميهاي زندگيينههز

نامه در جيبم بود ولي هزينه پست آن را نداشتم و اكنون دزد آن 
روپيه، پول زيادي نيست ولي براي كسي كه شغل و  9را برده بود. 

  هزار روپيه را داشت. 9 درآمدي نداشت، ارزش

اي از مـادرم زي نامهكار بودم. روروزها گذشت و من هنوز بي    
دريافت كردم. از باز كردن پاكـت نامـه هـراس داشـتم زيـرا 

مسـئوليتي در تـأمين هزينـه بيترسيدم مادرم مرا به دليـل مي
هر حال، نامـه را بـاز كـردم و اش توبيخ كرده باشد. به زندگي
اي تـو را روپيـه 50حوالـه «زده شدم. مادرم نوشته بود: شگفت

انسان بزرگي هستي كه با وجـود نداشـتن دريافت كردم. چقدر 
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 او »انگيز است.كار تو، شگفت، باز هم برايم پول فرستادي. اينكار

  كلي برايم دعاي خير كرده بود.

هاج و واج مانده بودم كه چه كسي اين پول را براي مادر مـن     
ابي نيافتم تا اينكه باز هم جو حواله كرده بود. چند روزي گذشت و

من كسي هسـتم كـه «ريافت كردم. در نامه نوشته بود: اي دنامه
تو را از پشت پاكت نامـه  جيب تو را زدم، مرا ببخش! نشاني خانه

اضافه كردم و بـه آدرس  روپيه تو 9روپيه به  41مادرت برداشتم. 
هايت را حواله كردم. من بعد از اينكه پولپشت نامه براي مادرت 

مادرت را با مادر خودم مقايسه  ات را باز كردم.نامه سرقت كردم،
فرقي بين اين دو مادر نيست. با خود گفتم چرا بايد  كردم و ديدم

گناه گرسنگي مادرت را بر دوش بكشم. به همين دليل، مبلغ مورد 
  »نياز مادرت را كامل كردم و برايش فرستادم.

گاهي ممكن است يك فرد دزد هم شرافت انساني داشته باشد و     
دار كنـد امـا فت، بتواند در جايي وجدان خفته او را بيهمين شرا

دزد نيستند و ادعاي انسانيت آنها هم گوش  برخي افراد كه ظاهراً
 بينند اما باز هم به فكـركند، مردمي را گرسنه ميفلك را كر مي

  بدبخت كردن آنها هستند.
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  هاي تجربهره توشه

  نباش! طلبجاهشاد باش اما حسود و * 

  خلاق، روح جامعه خود هستند!صاحبان ا* 

  تر از شاد بودن است!شاد كردن، بسيار شيرين* 

هاي زندگي، مغلوب يأس و خم گاه در پيچ وصاحب همت، هيچ* 
  شود!درماندگي نمي

شاد كردن ديگران، نه خرج دارد و نه زحمت! براي انجام اين * 
  كافي است! كار حتي يك لبخند

خويش كنـيم تـا  گاهيد آن را تكيهترين هنر است و باصبر، بالا* 
  ها رفتار كنيم.بتوانيم مخالف هوس

هنـر  شاد ماندن هنگامي كه درگير كاري پر مسئوليت هسـتيم،* 
  بزرگي است!

  داشتن، دو ستون اصلي خرد آدمي است! صبر كردن و اميد* 

 شود كه مهر و محبت در آن سكونتاي ميشادماني، مقيم خانه* 

  دارد!

  كه صبوري، ترازوي عقل و نشانه توفيق است!صبور باش * 
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وفاداري، رعايت حقوق  شود:شادماني در سه صفت خلاصه مي* 
  ديگران و ياري كردن ديگران در پيشامدهاي ناگوار!

  صبر و اميد، دو عامل موفقيت هستند!* 

هـاي ويژگي ترين صـفات وشادماني به معني پروراندن عالي* 
  است! انساني

  آفرينند.و منزلت مي ا و تسامح، براي انسان قدرصبوري، مدار* 

  پناهم بده

  آمدم اي شاه پناهم بده

  خط اماني ز گناهم بده

  درماندگان ملجأ رمتاي حَ

  دور مران از در و راهم بده

  لايق وصل تو كه من نيستم

  اذن به يك لحظه نگاهم بده

  تا كه ز عشق تو گدازم چو شمع

  گرميِ جانسوز به آهم بده

  يطان به كمينِ من استلشكر ش

  سم اي شاه، پناهم بدهبي كَ
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  از صفِ مژگان نگهي كن به من

  با نظري يار و سپاهم بده

  در شب اول كه به قبرم نهند

  نور بدان شامِ سياهم بده

  اي كه عطابخش همه عالمي

  جمله حاجات مرا هم بده

  آنچه صلاح است براي حسان

  از تو اگر هم كه نخواهم بده
  »ايچيان (حسان)چ ...احبيب«

  نصيحت لقمان

ها، دليل حسن ظـن بـه ي پسرك عزيزم! تحمل مصائب و سختيا
تـواني آن را از تـا مي اندرون را از طعام خالي دار و خداست!

حكمت انباشته كن! بدون اينكه از چيزي تعجب كني، مخند چون 
خوشـحال  يچيزخنده بدون تعجب، دليل حماقت است! به اندك 

  يل سست عنصري است!مشو كه آن، دل

تواني سكوت اختيار كن چون سكوت باعث اي پسرك عزيزم! تا مي
نيست ولي سخن به خطا گفتن، موجـب نـدامت اسـت!  پشيماني
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به ذكـر  زند وهاي خود را بر هم ميبال خروس پس از پايان شب،
 پس كاري مكن كه از خروس كمتر باشـي و ؛پردازدپروردگار مي

 اشد! سنگ، آهن و هر بار گراني را برداشـتم وتر بآن، از تو عاقل

هـاي ر از حق همسـايه نيـافتم! همـه تلخيتهيچ باري را سنگين
بـه  تر از پريشاني و احتيـاجهيچ چيز را تلخ ؛امزندگي را چشيده

  خلق نيافتم.

ر من مگيشداي پسرك عزيزم! هزار دوست بگير كه كم است، يك     
آن است كه از پيش فرستي  توست،كه بسيار است! مالي كه از آنِ 

و مال غير، آن است كه براي وارث بگذاري! رحم كن تا رحم كرده 
رود و اجابـت بالا مي سوي حقاز آه مظلومان بترس كه به شوي!

تر و زاهدتر يا بـر بت به تو دو گونه باشند! يا فاضلشود! مردم نس
ع و واضـتر! تكليف تو اين است كه بـر هـر دو تپست حسب ظاهر

كه شايسته اوسـت و بـه  روآن زتر، افروتني پيشه كني! به فاضل
اگر خـواهي  تر بدان جهت كه شايد در باطن از تو بهتر باشد!پست

در  اگـر كسي را به همنشيني برگزيني، نخست او را به غضب آور!
بدان كه منصف اسـت و لايـق  ؛حال غضب، حقيقت را تصديق كرد

  »سولياباصلت ر«                  معاشرت!
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  آهوي گريان شده را

  حرم امن تو كافيست هراسان شده را

  مثل شه راه بده آهوي گريان شده را

  دل سپرديم به آن معجزه چشمانت

  تا كه آباد كني خانه ويران شده را 

  مهر تو باعث خاموشي آتشدان است

  دست خليل است گلستان شده را خارج از

  ت پخته شودرمَگندم رِي به تنور كَ

  داريم پس اين مزرعه نان شده رااز تو 

  گر قرار است جبينش به قدومت نرسد

  كافرش بيش نخوانيم مسلمان شده را

  پيچيددر محله خبر لطف تو بهتر 

  پخش كردند اگر قصه مهمان شده را

  شدني نيست كرم داشته باشي اما

  دستگيري نكني دست به دامان شده را

  اي دُور ضريح كرمتپنجره ساخته

  به آن زلفِ پريشان شده را تا ببندند
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  بينيمما فقط ظاهري از اوج تو را مي

  به معراج تو حيران شده را گذري نيست

  به تواي كردي و زهراي پر از جذجلوه

  سان شده رااتا قم آورد دل شاهِ خر
  »اكبر لطيفيانعلي«

  اند!حكايت كرده

 هاي گذشته، فرمانروايي دادگر برگويند در زمان    صداي قاضي

خواست به مردم سـرزمينش راند. او كه نميفرمان مي يسرزمين
ستمي روا شود، يكي از دوستان دانا و دادگر و پرهيزكار خـود را 

سال از ايـن انتصـاب قاضي پايتخت تعيين كرد. هنوز يك عنوانبه
از كـار بركنـار كـرد.  نگذشته بود كه فرمانروا قاضي پايتخت را

چرا مرا از مقام قضـاوت «و پرسيد: به حضور فرمانروا رفت  قاضي
 »ت يا كار ناشايستي مشاهده كرديد؟بركنار كرديد؟ آيا از من خيان

بار هنگـامي ز تو خيانتي نديدم ولي يكنه، ا«فرمانروا پاسخ داد: 
صداي تو از صداي آن دو نفر  كه سرگرم قضاوت بين دو نفر بودي،

د كـه صـدايش بالاتر رفت. قاضي نبايد آن چنان بلند سخن بگوي
بلندتر از صداي متهم و شاكي باشد زيرا در چنين صورتي ممكـن 
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است نوعي هراس در آنان ايجاد شود و هنگام سخن گفتن، نتوانند 
  »اطمينان خاطر از خود دفاع كنند! با آرامش و

 وا .اشـتي قصد زيارت خانه خدا را داخواجه    غلام شب بيدار
دزدند. پـس ها را مي، اسببود كه در صحراي اطراف مكه شنيده
بـان شب زنده داري را با خود همراه كـرد. وقتـي بـه بيا غلام

ش كه در اينجـا با مراقب اطراف«رسيدند، خواجه به غلام گفت: 
 »آسوده بخوابيد كه من بيدارم!«: غلام گفت »دزد اسب زياد است!

خواجه پس از يكي دو ساعت، از خواب بيدار شد و غلام را سخت 
در اين فكرم كه خارهـاي «ديد. علت را پرسيد. غلام گفت: ر متفك

خواجـه  »قدر سرتيز درست كـرده اسـت؟اين بيابان را چه كسي
خواجـه دوبـاره  »كار خداست! مواظب بـاش!«خنديد و گفت: 

ر ديـد. خوابيد. پس از ساعتي بيدار شد و غلام را همچنان در فك
ي ميخـي را در در اين فكرم كه وقتـ«علت را پرسيد. غلام گفت: 

و خواجـه خنديـد  »رود؟هاي آن كجا ميكوبند، خاكديوار مي
ها باشد و بعد خوابيـد. بـار دوباره سفارش كرد كه مواظب اسب

گوسـفند را  هاياين پشگل«ر شد، غلام از او پرسيد: سوم كه بيدا
خواجه خنديـد و گفـت:  »رد درآورده است؟گِچه كسي به شكل 
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او باز هم خوابيد. نزديك اذان صبح بيدار  »اي ابله، مواظب باش!«
 »كني؟ديگر به چه فكر مي«باز غلام را در فكر ديد. پرسيد: شد و 

بـه  در اين فكرم كه وقتي خورجين« غلام خونسرد و آرام گفت:
 »اثاث را چه كسي خواهـد آورد؟ اين بزرگي را من بردارم، بقيه

را دزد بـرده ها مگر اسـب« خواجه سراسيمه از جا پريد و گفت:
ها را كه اي خواجه! اسب« غلام در كمال خونسردي گفت: »است؟
  »سر شب، برده بودند! همان

  ديوار شفاّف

دشـوار اسـت! ايـن را مـن  سلام فرزندم! نوشتن براي تو چقدر
وقفـه بـرم، بيداني وقتي دست به قلم ميگويم كه خوب ميمي
ولـي اكنـون كـه افتد هايم از كار مينويسم كه دستقدر ميآن

و كوچك  نوبت به تو رسيده، ناگهان تبديل شدم به موجودي نحيف
پرشـتاب در حـال عبـور اسـت و او  ايرويش رودخانهكه روبه

د و بدون آنكـه پلـك ايستتواند از آن بگذرد. در جايي مينمي
  كند.آرام اين رود پرخروش را نگاه ميبزند، عبور نا

تبديل به ساختم كه تو در ذهنم مي وقتي هنوز نبودي، رؤياهايي    
اي و من چه آسوده، تن خود را به زلال جويباري نرم و آرام شده
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قدر زود اتفاق افتاد و تـو در زدم اما بزرگ شدنت آنآب آن مي
كه مرا تـرس فـرا گرفـت! ديگـر  روند رشد چنان شتاب گرفتي

دِ تو داد وارد دنياي پر حركت و سيلاب ماننهايم اجازه نميهراس
با تو! وقتـي  شوم. هميشه با تو بودم و محروم از همراهي واقعي

رسد فرا مي گفتم روزيدادم، به خودم ميحرف زدن را يادت مي
قدر كه هيچ پدر و گوييم! آنها ميناگفته زنيم وكه با هم حرف مي

كـردم، فرزندي با هم نگفته باشند. بعدها كه به اين رابطه فكـر 
ما كه به  هايمان كم شد وايم. حرفسخت برخوردهديدم به سكوتي 

به سكوت قناعت كـرديم. سـكوت سخن گفتن نياز مبرمي داشتيم، 
و بيش  كرد. ترس من از گفتن بودهامان را بيشتر و بيشتر ميفاصله

توانسـتم خواسـتم و نمياز آن، ترس از شنيدن چيزهايي كه نمي
  زدند.م ميبشنوم و چيزهايي كه رؤياي شيرين مرا بر ه

زندش بدوزد و بگويد تمـام سخت است پدري چشم در چشم فر    
اش، ساده داشته با فرزندش يعني ثمره زندگيها جرأت ناين سال

ها ترس از شكسته شدن اين سال آلايش سخن بگويد. در تمامبي و
ها نگه داشته بود. چه لحظـه و شكستن، مرا در چنگال محكم خود

هايت تو را در آغوش بگيرم و مثل كودكي گذشت كه دوست داشتم
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كنم. ترس بود يا خجالت، غريبگي بود يا ابهام و هر چيز  غرق بوسه
ناپذير و در عين حال، شـفاف و دانم ولي ديواري نفوذديگر! نمي

چنان ما را از هم جدا كرده بود كه گرماي حضورِ يكديگر  بلوري،
ها داشتم كه همه ربهو تج هاها، ديدهكرديم. چه حرفحس نمي را

شـب، ودم تا هر روز مثل قصه هزارويكتو ذخيره كرده ب را براي
  ام ماند و پژمرد.اش در سينهرا برايت بگويم اما همه كمي از آن

ما چقدر به سخن گفتن با هم نياز داشتيم و هيچ نگفتيم. دوسـت     
اهل ذوقي دارم كه چند نامه براي فرزندانش به حجم يك كتـاب 

جـا همه آنهـا را يك ور نوشته است. من همچون انساني تشنهقط
راهي به درون تو باز  ها،خواستم با خواندن اين كتاببلعيدم. مي

كنم ولي دوست اهل ذوق من كه كتابي براي دختر و پسرش نوشته 
  بود، يك قدم هم به درون آن دو وارد نشده بود.

ه بود. من به حـس هاي موجود افزوداو فقط يك كتاب به كتاب    
هاي تو ايثار شوم. دلم داشتم تا همچون آب، به پاي ريشه نياز زنده
اي كـه گفتم جـادهمـي زدم و به توخواست برايت حرف ميمي
تي است. در اين شكست، ناكامي، ناملايمات و سخ پايانش ؛رويمي

و  گليكـاه ها هست! ديوارهايو دلبستگي هامسير، بلوغ احساس
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هايي هست كـه هست! درهاي دوقفله و خانه يبازهاي نيمهپنجره
گاه دري نداشتند تا روي پاشنه باز و بسته شوند. در اين جاده، هيچ

زمين خوردن است و برخاستن و اشتباه كردن  عشق است و عاشقي،
آن  هـايمام كه ممكن است تـو يكـي از حكايتو هزار قصه نات
تأسفانه سخني گفتـه نشـد و ها را گفت؟! مشد اينبشوي. مگر مي

  سكوت را به ارمغان آورد.
  »اسكندريسرخي و دكتر حسنساجده عرب«

  دلاري 100بدهي 

بيـدار  دو دوست قديمي، شبي را در هتلي گذراندند. صـبح كـه
 هايدلاري از پول 100يك اسكناس «شدند، يكي از آن دو گفت: 

من آن  چرا،«دوستش گفت:  »من كم شده است! تو آن را نديدي؟
را برداشتم. ديشب براي خريد چند وسيله، پول لازم داشتم. كيـف 
پول خودم را پيدا نكردم و كمي از پول تو را برداشتم و خريدم را 

دلار به تو بدهكار هستم. وقتي به خانه  100انجام دادم. اكنون من 
  »اين بدهي را به تو خواهم داد. برگشتيم،

تكار هتل آنان شدند، خدمخارج ميوقتي آن دو داشتند از هتل     
خواستم اتاق شما را تميز كنم، ديروز وقتي مي«را صدا زد و گفت: 
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م كه پول دلاري را جلوي در اتاق ديدم. ديشب آمد 100اسكناس 
شـيد! وقت بود و شما خواب بوديد. مرا ببخرا به شما بدهم اما دير

  »بفرماييد پولتان را بگيريد!

تعجب به دوستش نگاه كرد  با گم كرده بود،شخصي كه پولش را     
 »اي؟را تـو برداشـته دلاري 100چرا صبح گفتـي كـه «و گفت: 

جز من و تو كس ديگري نبود. چون در آن اتاق به«دوستش گفت: 
پس تصـميم  كردي!گفتم من برنداشتم، حرفم را باور نمياگر مي

خاطر ما بهام تا رفاقت قديمي عنوان قرض برداشتهگرفتم بگويم به
  »پول از بين نرود!

هاي قـديمي و خاطر هيچ و پوچ و سوءتفاهم، رفاقتقت كنيم بهد
  مان را از دست ندهيم!!عزيزان

  خوش آن دمي!

گذرد بـدون اينكـه امام محبوبم! روزهاي عمرمان چه سريع مي
رونـد! آيند و ميمي همها پشت سربفهميم! روزها و شب بدانيم و

ها نيز بـه ها و سالشوند و فصلوقفه سپري ميبي هاماه ها وهفته
مان نشسته است! در ايـن گـذر همين ترتيب! گرد پيري بر چهره

خوش آن دمي كه با فكر شما، ياد شما و اميد به ظهور  سريع عمر،
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رتان بوديم! بـاقي قرابي شما سپري شدند! خوش آن لحظاتي كه
   خبري بود!!حاصلي و بيعمرمان، همه بي

را بگيريد تا در مسير زندگي،  ما تر از پدر و مادر! دستمهربان اي
مان بـه بركـت وجـود نفس كشيدن لحظهها و لحظهتك قدمتك

  نوراني شما و به اميد نزديك شدن زمان ظهورتان باشد!

  زياد بپرسيد!

ترين راه دريافت اطلاعات، پرسيدن و گوش كردن به جواب راحت
ردان و مـديران خـوب، خجـالتي است. والدين، دوستان، شاگ

يـا نگـران ديديـد، از او  نيستند. اگر كسي را ناراحت، غمگـين
شايد بتوانيد  ؛بپرسيد و برويد سر اصل مطلب »چه شده؟«بپرسيد: 

حل كنيـد.  يك اتفاق كوچك را قبل از اينكه مشكل بزرگي شود،
شايد چيزي يـاد  ؛داده نشد، دوباره بپرسيد اگر جواب سؤال شما

يد كه براي تلاش بعدي به دردتان بخورد. اجازه دهيد از يك بگير
سـوي ر برآورد. سؤال، وسيله پيشرفت بهس پرسش، پرسش ديگري

پرسيده نشود، سـؤالي بـي معنـا  تعالي شخصي است. سؤالي كه
  است.

  شود، درستي و صداقت از نگاه شخصي كه سؤال از او پرسيده مي   
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تواند به دريافـت مي سؤال،است و صداقت شما در پرسيدن  اصل
د. همه مخترعـان، مكتشـفان و صحيح كمك كن پاسخي واقعي و

هاي د را با پرسيدن آغاز كردند. سـؤالخو ها، روند پيشرفتنابغه
تر و برخورد بـا افـراد مختلـف، پختـه انسان در گذر زمان و در

  شود.تر ميمنطقي
  »فائزه درگاهي«

  يه روز، يه!

گذار در وهـا يـا گشـتروزمره يا پيامك در گفت و گوهاي بارها
يه روز، يه «ايم: كار بردهجازي، اين عبارت را خوانده يا بهفضاي م

وگوها يا ين گفتدر ا. »اصفهونيه، تركه، لُره و مانند آنتهرونيه، يه 
ذكـر  هاي مختلف ايرانيها همواره اسامي شهرها يا قوميتپيامك
ها با اين عنوان، از سـوي فهلطي شود. گرچه برخي از طنزها ومي

شهروندان همان شهرهاي مذكور يا اهالي همان قوميت مورد نظر 
شود اما در هر حال، ذكر نام يك قوميت يا شهر، يا بيان مي ساخته

  شود.نوعي توهين به گروهي از هموطنان ما تلقي مي

در ماهنامه باز كرديم با عنوان  از ماه گذشته، مبحث جديدي را    
اما به جاي تمسخر يك قوميت يا يك شهر يا يك زبان،  »روز، يه يه«



 23

كه در آسـمان پرسـتاره و  خواهيم ستارگاني را معرفي كنيممي
زيباي ايران درخشيدند، به ميهن و ملت خود خدمت كردند و سند 

زريـن تـاريخ ايـن  نام شهر يا قوميت خود در دفتربه افتخاري را
كن است شاعر، اديـب، هنرمنـد، كشور ثبت كردند. اين افراد مم

رزمنده مبارز در راه آزادي و استقلال كشور باشند. به اين ترتيب، 
توانيم هر ماه نام يكي از شهرهاي كشـورمان را بـا افتخـار و مي

سربلندي ذكر كنيم بدون اينكه به هويـت، احساسـات و افكـار و 
  اعتقادات كسي توهين شود.

دست شد تا بشود بهتـرين قلم به ن!يه روز يه مشهديه اومد تهرو    
نظيـري را بـراي و بي شاعر دوران معاصر خودش! شـعر فـاخر

دماوند زيبا سرود كه هميشه با ديدن اين قله با عظمت، يـاد او را 
  كنيم.زنده مي

  اي ديوِ سپيدِ پاي دربند

  اي گنبد گيتي! اي دماوند

  تا چشم بشر نبيندت روي

  بنهفته به ابر، چهره دلبند

   شاعر، اديب، سياستمدار و »الشعراملك«تقي بهار ملقب به محمد    
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ه.ش. در مشـهد  1263نگار ايراني اسـت. وي در سـال روزنامه
الشـعراي و ادبيات فارسي را نزد پدرش ملك مقدمات متولد شد.

به محضر  صبوري آموخت و براي تكميل معلومات عربي و فارسي
الشـعراي دربـار ر، ملكشابوري رفت. بعد از فـوت پـداديب ني
ها دوره، نماينده مجلـس شـد و سـال 6ي شد. و شاهالدينمظفر

و دانشـكده ادبيـات  عالي دانشسراي استاد دوره دكتري ادبيات
  بود.

ند بار خواهان، چطلبان و آزاديمشروطه بهار به علت پيوستن به    
زنـدان و تبعيـد، از پربـارترين هاي تبعيد و زنداني شد كه سال

بوده اسـت. بهـار در دوم ارديبهشـت  هاي زندگي ادبي ويالس
گفت و در زندگي را بدرود  ه.ش. در خانه خود در تهران، 1330

  الدوله به خاك سپرده شد.شميران در آرامگاه ظهير

شناسي در سـه جلـد، آثار وي ديوان اشعار، سبكترين از معروف
اريخ ون كهـن ماننـد تـتاريخ احزاب سياسي، تصحيح برخي متـ

توان نـام التواريخ والقصص و تاريخ بلعمي را ميسيستان، مجمل
  برد.

  »رحمتي مهديوثيق، محمداميرحسين كريمي«
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  ميراث عشق

ال، سفالگر ماهر و هنرمندي بود كه با همسر و دو پسرش زنـدگي 
شديد شد. ال و همسرش  دردكرد. شبي پسر بزرگش دچار دلمي

اي و تنها يك اختلال سـاده روده نيستبه تصور اينكه مسئله جدي 
دليل عارضـه ش دكتر نبردند. همان شب، پسرك بـهاست، او را پي

 فيطعـا آپانديسيت حاد به شكلي غير منتظره از دنيا رفت. ضربه

 ناشي از احساس گناه كه اگـر فرزنـد را بـه موقـع بـه دكتـر

سلامتي ال  ؛توانستند از مرگ حتمي نجاتش دهندرساندند، ميمي
اين واقعه نگذشته بود كـه  در معرض تهديد قرار داد. چيزي ازرا 

  اش تنها گذاشت.ساله 6رفت و او را با پسر  همسر ال

واقعـه، بـراي هنرمنـدي مثـل ال مصيبت ناشي از ايـن دو     
بود. به همين دليل براي تسكين خود، به الكل پناه برد  ناپذيرتحمل

لي شد. ال با پشـت سـر كوتاه، تبديل به يك فرد الك و در مدتي
خانه، زمـين و  گذاشتن مراحل الكليسم، دار و ندار خود از جمله

به باد داد. ال، تـك و تنهـا در اتـاق متلـي در  اش راآثار هنري
ا شنيدم، من سانفرانسيسكو جان سپرد. هنگامي كه خبر مرگ ال ر

همـه  آميز را نسبت به او نشان دادم كـههم همان واكنش اهانت



 26

دهند و فردي را كه چيزي عاقبت فردي مثل او نشان مي مردم به
براي بازماندگانش باقي نگذاشـته را بـه بـاد انتقـاد و تـوهين 

جـب شكسـت سـنگين و زنـدگي ع«گيرند. با خودم گفـتم: مي
  »حاصلي!بي

در باره زندگي ال تجديـد  پس از چند سال، در قضاوت خودم    
پسر  »ارني«گرفت كه  ديدگاه جديد، زماني شكلنظر كردم. اين 

كوچك او را كه براي خودش مردي شده بود، ديدم و با او رابطه 
ــرار ــتي برق ــان دوس ــي از مهرب ــي، يك ــردم. ارن ترين و ك

  ام.اني است كه با آنها برخورد داشتهترين مردداشتنيدوست

ديـدم و از عشـق و من ارني و همسر و فرزندانش را زياد مي    
زدم كه اين عشـق و آگاه بودم. حدس ميمحبت آنان به يكديگر 

وقـت نديـده و هيچ از منبعي قوي نشأت گرفته باشد. محبت بايد
نشنيده بودم كه ارني در باره پدرش صحبت كند. قابل درك بـود 
كه دفاع از يك پدر الكلي، كار مشكلي است اما روزي بـه خـود 

  جرأت دادم و تصميم گرفتم موضوع را با او در ميان بگذارم.

دانم كه پدرتان تنها كسي بوده كه شما را بزرگ مي«به ارني گفتم: 
ام تان انجـكار مهمي براييت كرده است. مايلم بدانم، ال چهو ترب
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بـه  ارنـي »ايد؟اي شـدهالعادهداده كه شما اين چنين فرد فوق
از كودكي «اي به فكر فرو رفت. سپس گفت: ت و لحظهآرامي نشس

پدر هر شـب بـه  انه پدري را ترك كردم،سالگي كه خ 18تا سن 
از  »گفت: دوستت دارم، پسـرم!بوسيد و ميآمد، مرا مياتاقم مي

عنوان فردي كـه در باره مردي چون ال به قضاوت عجولانه خودم
 حاصل بوده است، شرمنده شدم و اشك در چشمانماش بيزندگي

ته امـا نگذاش چيز مادي براي بازماندگانش باقيحلقه زد. او هيچ
ترين پدري كه يكي از مهربان ،داشتني بودپدري مهربان و دوست

ترين مردان روزگار را از خود به يادگار گذاشـته داشتنيو دوست
  است.

  »راستكار محمودزاده«

  اسب و گراز

هـا ز هميشه علفچريدند. گرااسب و گرازي وحشي با يكديگر مي
واست او را براي اين خاسب مي كرد.آلود ميرا ضايع و آب را گل

كار مجازات كند. از يك شكارچي يـاري خواسـت. مـرد گفـت 
تواند هيچ كمكي به اسب بكند مگر اينكه اسب بـه او اجـازه نمي

كه براي خلاص  دهد بر پشتش زين بگذارد و بر او سوار شود. اسب
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حاضر شـد  ؛بود هر كاري را انجام دهد شدن از شر گراز، راضي
را انجام دهد. بدين ترتيب، مرد بـر پشـت  اين خواسته شكارچي

بر گراز، اسب را به خانـه بـرد و در  اسب سوار شد و پس از غلبه
  آخور بست.

خشم كوركورانه، بيشتر مردم را در حال گـرفتن انتقـام از     نكته
گفـت: آورد. بزرگي ميشمنان خود، تحت تسلط ديگران درميد
  »رسد.ايان ميشود، با شرم به پآنچه با خشم آغاز مي«

  »محمديسعيد گل«

  موج كوچك

  رويمما ز بالاييم و بالا مي

  رويمما ز درياييم و دريا مي

  رهمچو موج از خود برآورديم سَ

  رويمباز هم در خود تماشا مي

به اميد زندگي ابـدي، بـا  اين، داستان موج كوچكي است كه    
و از نسيم و  رفتبالا و پايين مي كرانبي سريع در اقيانوسحركات 

هايي كه جلوي او برد تا اينكه متوجه شد موجهواي تازه لذت مي
موج با خـود گفـت:  شوند.كوبند و نابود ميهستند، به ساحل مي
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 »ست! ببين چه بر سر من خواهد آمد!خداي من! چه وحشتناك ا«

موج كوچك را ديد و سپس موج ديگري از راه رسيد. او ناراحتي 
موج كوچك  »رسي؟نظر ميقدر ناراحت بها اينچر«از او پرسيد: 

 رويم! همـه مـاداني كه همه داريم از بين ميمگر تو نمي«گفت: 

موج » شويم! اين وحشتناك نيست؟ها داريم به هيچ تبديل ميموج
كني! ما بخشي تو اين را درك نمي طور نيست!نه، اين«دوم گفت: 

  »مانيم!اقي مياز اقيانوس هستيم و بخشي از اقيانوس هم ب

  الهي، چنان كن سر انجام كار

  و ما رستگار تو خشنود باشي
  »صابر قاسمي«

  نگارياصول نامه

توانـد اي باشد، بر اساس ظاهرش مييك نامه حتي اگر تك جمله
اش سـخن بگويـد. چندين جلد كتاب در باره فرستنده به اندازه

ك دوست ممكن است براي نامه به ي قيمتگران هاي رنگي وكاغذ
يا خويشاوند، مناسب و ارزنده باشد اما براي نامه بـه كسـي كـه 

خواهد شما را استخدام كند، هيچ ارزشي ندارد. يـك بـرگ مي
آن، جزئيات به دقت مطرح كاغذ تميز كه خوب تا شده باشد و در 
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قيمتي كه با بي توجهي و بـه بيشتر از كاغذ نامه گران ؛شده باشد
ر پاكت گذاشته شده باشد، به سود شـما شكل نامناسب تا شده و د

ا سـاده تواند منقوش يـهاي رسمي ميگويد. كاغذ نامهسخن مي
به يك دعوت رسمي يـا ابـراز  گوييپاسخباشد. در مواردي مثل 

تسليت و همدردي، بهتر است كاغذ ساده و بـه دور از تشـريفات 
م بايد حـاوي آر هااري اداري، سربرگنگستفاده شود. براي نامها

 هشـمارشركت، نام، نشاني پستي، آدرس ايميل، شماره تلفـن و 
  فكس باشد.

  »زهره زاهدي«

  فشانآتش

بـه  آيد كه از اعماق زمينهايي پديد ميكوه آتشفشان، از گدازه
ا و خاكسـتر، در هنگـام هاي از گـدازهاند. مجموعهسطح آمده
 كنند. بعضي ازفشان، كوهي مخروطي شكل ايجاد ميفعاليت آتش

فشان هنگام فعاليت، ابـري از خاكسـتر و گازهـاي هاي آتشكوه
ند و برخـي ديگـر، جريـاني از فرسـتمختلف را به آسـمان مي

فشـان، هاي آتشكوهريزند.هاي مذاب را به پهلوي خود ميگدازه
شـوند. ارتفـاع بعضـي از نيز بستر دريا تشكيل مي در خشكي و
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د كه قله آنهـا از آب شوزير دريا، به حدي زياد مي هايانفشآتش
  دهد.آيد و جزايري را تشكيل ميبيرون مي

ناميـده  »ماگمـا«زمين كـه  هاي داغ و مذاب اعماقاگر سنگ    
پوسته زمـين بـه  هاي ضعيفها و قسمتشوند، از درون شكافمي

شوند. با بالا آمدن ماگما، ناميده مي »گدازه«سطح زمين برسند، 
شوند. گاهي بر اثر ي مذاب جدا ميهااز سنگ گازهاي همراه آن،

فشان، انفجارهاي مهيبـي در نزديكي دهانه آتش تجمع اين گازها
فشان، قطعات سنگ مذاب همراه با بر اثر فوران آتش دهد.روي مي

شوند. بـه قطعـات بـزرگ خاكستر و گدازه، به بيرون پرتاب مي
و خاكستر، پس شود. مواد مذاب گفته مي »آتشفشاني بمب«گ، سن

 فشاني كهشوند. به آتشهاي جامد تبديل مياز سرد شدن، به سنگ

 »آتشفشـان نيمـه فعـال«مدتي طولاني فوران نداشـته اسـت، 

طـر بـالقوه وجـود دارد كـه چنـين گويند. هميشه ايـن خمي
طور كامـل ها بـههايي فعال شوند. بعضـي آتشفشـانآتشفشان

  خاموش هستند و ديگر فعاليت ندارند.

يـان ايـن كند و در جركم فرسايش پيدا ميان، كمكوه آتشفش    
شوند و در بعضي هاي نرم فرسوده ميروند فرسايشي، ابتدا سنگ
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ستون سختي است كـه  ؛ماندنقاط، تنها چيزي كه از كوه باقي مي
فشان شآت 700حدود  فشان را پر كرده است. امروزهدودكش آتش

قيانوس قرار تر افعال در جهان وجود دارد كه بعضي از آنها در بس
دهد. در سال رخ مي فشاني، زلزله نيز زياددارند. در مناطق آتش

 ميلادي، عده زيادي بر اثر انفجار گازهاي داغ و پخش شدن 1902

واقع در  »مارتينيك«در جزيره  »پله«خاكستر ناشي از فعاليت كوه 
  درياي كاراييب كشته شدند. ؟

  »لاميرضا منجمي، رقيه اسعليدكتر«

  هاي اردبيلهخان

 از گذشته در اردبيل به يادگار مانده هاي زيباتعداد زيادي از خانه

ها به اين خانه ترين اينزش هنري تاريخي بالايي دارد. مهمكه ار
هاشم ابراهيمي، كه در كوچه شهيدگاه قـرار خانه سيد شرح است:

ن خانـه داراي ه.ق. احداث شده است. اي 1295سال  گرفته و در 
هاي قابل توجه گچبري ها وهاي زيبا، مقرنسبزرگ با ارسيتالار 
آقا صادقي، واقع در امتداد خيابان امام، كوچـه خانه حاج است.

 ميرزا ابـراهيمه.ق. به وسيله حاج 1340و در سال (فانتازيا) است 

  صادقي ساخته شده است.
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 خانهل، موزه چينييكي از نقاط ديدني اردبي    خانهموزه چيني

اين بنا با گنبدي بزرگ و انـواع  صفي است.مجموعه بقعه شيخدر 
 قاپويعاليهاي كاخ هايي شبيه گچبريطلاكاري، نقاشي و گچبري

هاي چينـي، ا، بشـقابهصفهان آراسته شده است. انواع قـدحا
هـاي خطـي و نهاي پرنقش و نگـار، قرآزيبا، گلدان هايتنگ
تي زيبا و هماهنگ، صوراي مربوط به دوره صفوي بههاي نقرهسكه

  كند.را خيره مي ايچشم هر بيننده

صفي، جد سلاطين صفوي الدين جبرزيل پدر شيخبقعه سيدامين    
در روستاي كلخوران در سه كيلومتري اردبيل قـرار دارد. بنـاي 

  بقعه، مربوط به اوايل قرن دهم ه.ق. است.
  »مدرضا فرخومح«

  شاتره

هاي هوايي خشـك ت و كليه قسمتاس »فندقه«ميوه گياه شاتره، 
هيستامين، ضـد گرفتگـي آنتي شده گياه، مصرف دارد. اين گياه،

كند، و مسكّن است. شاتره روي عضلات صاف بدن اثر مي عضلاني
كند و اثر مـدرّ و مسـهل دارد. حركت دودي روده را تشديد مي

  زماي ـان اگـر اختصاصي آن را در درمـاث انجام شده، عاتلامط
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  ثابت كرده است. مزمن

تواننـد شاتره، حاوي مقادير زيادي آلكالوئيدهايي است كه مي    
از آنجا كه ايمني مصرف شاتره در  باعث لرز، تشنج و مرگ شوند.

دوران بارداري و شيردهي هنوز تأييد نشده است، بايد از مصـرف 
در اين دوران اجتناب شود. اثر جانبي مصرف شاتره، افزايش  آن
رويه مصرف شاتره نبايد بي اين،ل چشم و ورم است. بنابرار داخفش

آن  يآن در چنين حالتي، بيش از مزايا باشد زيرا پيامدهاي منفي
  خواهد بود.

  »مهسا كارآموزيانفاطمه«

  رفندهاي غذاييت

هنگام اضافه كردن سس به سالاد، سـس     افزودن سس به سالاد
روي سالاد! البتـه  ماًمستقي هاي ظرف سالاد بريزيد نهر گوشهرا د

بهتر است سس را با يك بطري اسپري دار به سالاد اضافه كنيد تـا 
  لايه نازكي از آن روي سالاد قرار بگيرد.

اگـر نمـك زيـادي در سـس     ي سـسكم كردن نمك اضاف
 ايد، يك حبه قند درون سس بيندازيد و براي يكي دو دقيقه،ريخته

  د.هاي سس بچرخانيآن را در تمام قسمت
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زه و طعم مواد آب سرد، م    سرد براي پختن غذااستفاده از آب
كنـد. بر عكس آن عمل مي آورد و آب داغغذايي را بيرون مي

  شروع پخت خورش، از آب سرد استفاده كنيد. هميشه براي

براي تهيه يك املت خوشمزه، يك قاشق غـذاخوري     تهيه املت
  اضافه كنيد. مايونز براي هر دو عدد تخم مرغ به غذا

ايد موش كردهابه كره نرم داريد اما فراگر نياز     نرم كردن كره
به موقع كره را از يخچال بيرون بياوريد، كره را در يك بشقاب  كه

  رنده كنيد. گرم

هاي دانـه دار و معطر كردن غـذا،مزه براي    معطر كردن غذا
آن را به غـذا اي شود و بعد رنگ آنها قهوهتا  يدنك كنجد را برشته

  اضافه كنيد.
  »سوسن افشار«

 




